وزارت معادن و فلزات
سازمان زمين​شناسي و اکتشافات معدني کشور

حوزه معاونت اکتشافي
گزارش نظارتي بر طرح​ها و عملياتي اکتشافي
طرح پي​جويي و اکتشاف مواد معدني
پروژه تکميل اکتشافات نيمه​تفصيلي طلا در منطقه ارغش – استان خراسان
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مجري طرح : محمدتقي کره​اي 


مجري فني : سليمان کوثري
ناظر طرح : عباس فرهنگي
پايان سال 1378

گزارش نظارتي بر طرح​ها و عمليات اکتشافي 

1- اطلاعات عمومي طرح (عملياتي اکتشافي) : 

· نام طرح (عمليات اکتشافي) : پي​جويي و اکتشاف مواد معدني (پروژه تکميل اکتشاف نيمه​تفصيلي طلا در منطقه ارغش)

· نام کاشف : سازمان زمين​شناسي و اکتشافات معدني کشور
· واقع در نقشه زمين​شناسي : با مقياس 000/250 : 1 کاشمر
· واقع در نقشه زمين​شناسي : با مقياس 000/100 : 1 کاشمر
· واقع در نقشه توپوگرافي : با مقياس 000/50 : 1 ريگي به شماره 77611V سازمان جغرافيايي کشور 
· نام دارنده موافقت​نامه اصولي يا مجوز اکتشاف : سازمان زمين​شناسي و اکتشافات معدني کشور
· شماره و تاريخ صدور موافقت​نامه اصولي يا مجوز اکتشاف : سازمان زمين​شناسي و اکتشافات معدني کشور فعاليت​هاي اکتشافي را در قالب پروژه تکميل اکتشاف نيمه​تفصيلي طلا در منطقه ارغش از سال 1376 از محل در عمومي اين منطقه آغاز نموده است.
محدوده مورد نظر بر روي نقشه توپوگرافي با مقياس 000/50 : 1 مشخص شده است (نقشه شماره 1 پيوستي)

· ماده معدني مورد اکتشاف : طلا 

· ساير مواد معدني فرعي : آنتيموان و مس 
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نقشه شماره 1 : موقعيت محدوده مورد بررسي بر روي نقشه توپوگرافي (مقياس 50000 : 1)
· اعتبار مصوب طرح اکتشاف : کل اعتبار مصوب پروژه (از سال 1376 لغايت سال 1378) جمعاً 3012 ميليون ريال که اعتبار مصوب سال 1378 به ميزان 350 ميليون ريال بوده است.

· خلاصه​اي از کليات طرح اکتشافي، اهداف و شرح خدمات آن : پروژه تکميل اکتشاف نيمه​تفصيلي طلا در منطقه ارغش، يکي از پروژه​هاي طرح پي​جويي و اکتشاف مواد معدني مي​باشد که متعلق به وزارت معادن و فلزات بوده و اجراي اين پروژه به سازمان زمين​شناسي و اکتشافات معدني کشور محول گرديده است، اين پروژه سه​ساله از سال 1376 آغاز شده و بايستي در پايان سال 1378 خاتمه يابد.
هدف از اجراي اين پروژه اکتشاف طلا در منطقه ارغش مي​باشد که شرح خدمات آن در سال 1378 به قرار ذيل بوده است : 

· تکميل نقشه 5000 : 1 زمين​شناسي ارغش به ميزان 10 درصد 

· نمونه​برداري ژئوشيميائي و تهيه نمونه تکنولوژيکي 
· تجزيه عنصري نمونه​هاي ارغش به ميزان 13 درصد
· برداشت نقشه زمين​شناسي 500 : 1 در منطقه چشمه​زرد 
· حفر ترانشه​هاي باقيمانده و نمونه​گيري​ها 
· تهيه گزارش مقدماتي در مورد طرح حفاري و تعيين عيار و ذخيره اوليه محدوده معدني چشمه​زرد
· نام مدير يا کارشناس مسئول عمليات اکتشاف : آقاي مهندس سليمان کوثري
· مرحله عمليات اکتشاف : ○اکتشاف مرحله شناسايي    ○اکتشاف مرحله پي​جويي
○مرحله اکتشاف عمومي  / مرحله اکتشاف تفصيلي  ○ مرحله اکتشاف تکميلي 

2- اطلاعات جغرافيايي منطقه اکتشافي : 
· محل و موقعيت جغرافيايي منطقه : 

استان : خراسان  شهرستان : نيشابور     بخش :         روستا : ارغش 

فاصله تا مرکز استان : 165 کيلومتر

فاصله تا نزديک​ترين شهرستان : 45 کيلومتر

فاصله تا نزديک​ترين پاسگاه انتظامي : 15 کيلومتر 

فاصله تا نزديک​ترين راه آسفالته : 15 کيلومتر 

طول جغرافيايي منطقه : ○○و º52 الي ○○ و º60
عرض جغرافيايي منطقه : ○○ و º35 الي○○ و º 36  

ارتفاع متوسط از سطح دريا : 1450 متر

ارتفاع بلندترين کوه منطقه : 1586 متر (کوه پلنگ کش).

· وضعيت راه​ها (آسفالته – شوسه – غيره) : دسترسي به محدوده مطالعاتي از طريق جاده آسفالته نيشابور به کاشمر امکان​پذير مي​باشد.

بخش​هاي شمالي منطقه از طريق جاده خاکي روستاي حسن​آباد (40 کيلومتري نيشابور) و بخش​هاي جنوبي از طريق جاده خاکي روستاي ارغش (45 کيلومتري نيشابور) و آبراهه​هاي موجود قابل دسترسي است.
· پوشش گياهي، مورفولوژي و وضعيت توپوگرافي : منطقه مورد مطالعه از نظر پوشش گياهي فقير و محدود به بوته​هاي نواحي بياباني مي​باشد.
از نظر مورفولوژي، منطقه مورد مطالعه از تپه ماهورهاي کم ارتفاع و آبراهه​هاي کم عمق تشکيل شده است.
محدوده مورد مطالعه از نظر توپوگرافي بخشي از بلندي​هاي شمال غرب کدکن بوده و روند شمال غرب – جنوب شرق را نشان مي​دهد. ارتفاع متوسط منطقه حدود 1450 متر مي​باشد. بلندترين نقطه ارتفاعي منطقه قله کوه پلنگ​کش با ارتفاع 1586 متر مي​باشد.

· آب و هواي منطقه : از نظر اقليمي محدوده مورد مطالعه در ناحيه خشک تا نيمه​خشک قرار دارد.

· حداکثر دماي هوا : 40 درجه سانتيگراد مي​باشد.
· حداقل دماي هوا : 5- درجه سانتيگراد مي​باشد.
· ميزان متوسط بارندگي : مقدار نزولات جوي کم و متوسط بارندگي 100 ميليمتر مي​باشد.
· وضعيت اجتماعي منطقه : بيشتر اهالي روستاهاي اطراف به کار دامپروري مشغولند و کشاورزي سنتي به صورت ديم در بعضي از مناطق اطراف انجام مي​شود.
· نفوس جمعيت منطقه : روستاهاي منطقه کم جمعيت بوده و روستاي چشمه زرد که نزديک​ترين روستا به منطقه مورد مطالعه مي​باشد خالي از سکنه است.
· وضعيت اشتغال و کارگري : با توجه به عدم وجود امکانات کشاورزي و صنعتي در منطقه، پتانسيل اشتغال براي نيروي انساني وجود ندارد.
نيروي کار مورد نياز (کارگري) از شهرهاي اطراف (از فاصله 40 تا 45 کيلومتر) و به تعداد کم از روستاهاي منطقه قابل تامين مي​باشد.

· امکانات فني شهرهاي مجاور : براي تامين اغلب احتياجات فني پروژه بايستي به مرکز استان (شهر مشهد) مراجعه گردد.
· کروکي محل عمليات اکتشاف با درج فواصل نسبت به مرکز استان، شهرستان و ... : محل عمليات اکتشافي در فاصله 40 تا 45 کيلومتري شهرستان نيشابور قرار دارد و اين محدوده تا شهر مشهد، مرکز استان حدود 165 کيلومتر فاصله دارد. کروکي محل مورد نظر در نقشه شماتيک پيوست نشان داده شده است (نقشه شماره 2)
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نقشه شماره 2 : کروکي راه​هاي دسترسي به ناحيه معدني ارغش (مقياس 100000 : 1)
3 – اطلاعات زمين​شناسي منطقه اکتشافي : 
- زمين​شناسي ناحيه​اي : 

منطقه مورد مطالعه از نظر زمين​ساختي در زون ايران مرکزي و در واحد ژئوتکتونيکي سبزوار بالاي زون تکنار واقع شده است (نقشه شماره 3) قديم​ترين واحد سنگي محدوده مطالعاتي، آهک​هاي کرتاسه بالايي است و جوان​ترين واحدها تپه​هاي ماسه​اي و تراس​هاي آبرفتي کواترنر هستند.

رخنمون سنگي محدوده مورد بررسي به طور عمده شامل فعاليت​هاي ماگماتيسم پالئوژن مي​باشد به طوري که عمده​ترين واحد آتشفشاني در فاصله زماني ائوسن زيرين تا مياني گسترش دارد و شامل حجم عظيمي از لاواهاي آندزيتي، تراکي آندزيتي، کوارتز تراکي آندزيتي، برش آتشفشاني، ريوداسيت و آندزيت​هاي آلتره است.
در ائوسن بالايي فعاليت​هاي آذر آواري شامل توف، توف برشي، توف ماسه​اي و آگلومرا به علاوه حجم عظيمي از گدازه​هاي آتشفشاني با ترکيب غالب تراکي آندزيتي و مگاپورفير تراکي آندزيت مشاهده مي​شوند.

در اواخر ائوسن – اليگوسن هم زمان با بسته شدن حوضه و بالاآمدگي آن، مجموعه فوق​الذکر تحت نفوذ توده​هاي گابروديوديتي، ديوريتي، گرانوديوديتي، گرانيتي و دايک​هاي بازيک تا اسيدي قرار گرفته است و در نتيجه پيشرفت تفريق، فاز پاياني را دگرسان نموده و يا موجبات کاني​سازي در فضاهاي خالي آن را فراهم آورده است. نهايتاً واحد کنگلومراي اليگوسن با دگرشيبي واحدهاي قديمي​تر را پوشانيده است به طوري که تمامي تشکيلات منطقه را مي​توان در بين اجزاء آن جستجو نمود.
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نقشه شماره (3) : موقعيت محدوده مطالعاتي در پيکره زمين​شناسي ناحيه​اي (Lindenderg,1983) 
0ناحيه معدني ارغش – چشمه زرد
· زمين​شناسي محدوده طرح : 

ناحيه معدني ارغش – چشمه زرد که بخشي از بلندي​هاي شمال غرب کدکن مي​باشد در دو ورقه نشان داده شده است.

در اين دو ورقه سه بخش ليتولوژيکي عمده را مي​توان مشخص نمود : 

1 – واحد آتشفشاني پالئوسن فوقاني – ائوسن که شامل گدازه​هاي آندزيتي، تراکي آندزيتي، ريوداسيتي و به مقدار کمتر آگلومرا و برش آتشفشاني مي​باشد.

2- واحدهاي آذر آواري – آتشفشاني ائوسن بالايي شامل توف، توف برشي، توف ماسه​اي و آ

گلومرا به علاوه حجم عظيمي از گدازه​هاي آتشفشاني با ترکيب غالب تراکي آندزيتي و مگاپورفير تراکي آندزيتي هستند که به صورت پراکنده در سطح محدوده مورد بررسي و به خصوص در بخش​هاي شمالي منطقه مشاهده مي​شود.

3- توده​هاي گرانيتوئيدي شامل گابروديوريت، ديوريت، گرانوديوريت، گرانيت و دايک​هاي بازيک تا اسيدي که هم زمان با بسته شدن حوضه و بالاآمدگي آن در اواخر ائوسن – اوايل اليگوسن، درون مجموعه واحدهاي سنگي فوق​الذکر نفوذ کرده و به صورت توده​ها و آپوفيزهاي پراکنده در سطح منطقه رخنمون يافته​اند.
در ارتباط با تهيه نقشه زمين​شناسي – معدني ناحيه معدني ارغش ضمن انجام پيمايش​هاي متعدد و تفکيک واحدهاي ليتولوژيکي از همديگر، مطالعه وبرداشت انواع گسله​ها، رگه​ها، دايک​ها، سيستم درزه​ها، شيب و امتداد لايه​ها، زون​هاي کاني​سازي، زون​هاي دگرساني و ... نمونه​گيري با اهداف مختلف صورت گرفت که در اين رابطه تعداد 63 نمونه سنگ جهت مطالعات پتروگرافي و 20 نمونه سنگ جهت بررسي​هاي فسيل​شناسي برداشت و پس از تهيه مقاطع نازک مورد مطالعه قرارگرفته است. (نمونه​هايي از نتايج اين مطالعات به پيوست آورده شده است).
· زمين​شناسي ساختماني (چين​خوردگي​ها، گسل​ها، درزه​ها، ناپيوستگي​ها) : 

محدوده مورد مطالعه از نظر زمين​شناسي ساختماني در شمال گسل امتداد لغز درونه با عملکرد چپ لغز و گسل تکنار (ريوش) داراي عملکرد تراستي با مولفه راست​گرد مي​باشد. گسل درونه داراي روند شرقي – غربي و گسل تکنار روند شمال خاوري – جنوب باختري را نشان مي​دهند. نقش اين گسل​ها و ديگر گسله​ها و درز و شکستگي​هاي ناشي از آنها در سيماي ژئومورفولوژي جوان منطقه از اهميت بالايي برخوردار است و باعث شده که ناحيه ارغش جزء  مناطق فعال تکتونيکي قلمداد شود. عملکرد گسل​هاي امتداد لغز و راندگي​هاي پيامد آنها به هم​ريختگي زيادي را در واحدهاي ولکانيکي به وجود آورده به طوري که آثار و شواهد اين گسل​ها در بيشتر نقاط ناحيه ارغش قابل مشاهده است.

در بررسي​هايي که بر روي گسل​هاي موجود بر روي نقشه​هاي 5000 : 1 زمين​شناسي – معدني منطقه ارغش – چشمه زرد صورت گرفته و با استناد به نمودار گل سرخي رسم شده از آنها (شکل شماره 1)، دو فاز اصلي شکستگي​هاي منطقه روند NWW-SEE (100 درجه شرقي) و NE-SW (45 درجه شرقي) داشته که تقريباً از امتداد گسل​هاي درونه و تکنار تبعيت مي​کنند به علاوه سيستم​هاي فرعي شکستگي در روندهاي غالب NW-SE (135 درجه شرقي)، N-S و NE-SE  (45 درجه شرقي) شکل گرفته​اند.
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شکل شماره (1) : دياگرام گل سرخي گسل​هاي ناحيه معدني ارغش – چشمه زرد
78.AP.66 

بافت : پورفيريتيک با مگافنوکريسيت در زمينه آفانيتيک

کاني​شناسي : 

اصلي : پلاژيوکلاز، فلدسپات پتاسيم، کوارتز

فرعي : آپاتيت، زيرکن، کاني​هاي اپک

کاني​هاي ثانويه : آرژيل، کربنات، کلريت

توجه : همه آمفيبول​ها و پيروکسن​ها دگرسان شده​اند.

نام سنگ : ريوداسيت

78.AP.67
بافت : هيپ ايدمورفيک گرانولار

کاني​شناسي : 

اصلي : کوارتز، پلاژيوکراز

فرعي : آپاتيت، کاني​هاي اپک

ثانويه : سرسيت، کلريت، کربنات، اکسيدهاي آهن

توجه : سنگ مذکور از نوع اسيدي بوده که داراي آلتراسيون بالا و رگچه​هاي کلسيتي مي​باشد همه فلدسپات​ها (پلاژيوکلاز) به سريسيت و همه کاني​هاي مافيک به کلريت دگرسان شده​اند.
نام سنگ : گرانوديوريت 
78.A.P.19

Facies : Bio / Micrite

Fossils : Alveolina sp., Cuvillierina ocenica, Nummulites globolus, N. lucasias, N.chavannesi, Calcarina sp., Rotalia sp. 

Age : L. M – Eocene

78.A.P.22
Facies : Bio / Micrite

Fossils : Cuvillierina ocenica , Miscellanea miscellanea, Nummulites sp., Rhipidionina sp., Alveolina sp., Katina sp., Nummulite globolus. Etelia alba,

Age : Uppermost Paleocene – L . M Eocene 

78.A.P.30
Facies : Sandy/Bio/Microsparite

Fossils : Asterogerina sp., Actinocyclina sp., Discocyclina sp., Nummulites globolus, Cuvillerina ocenica, Calcarina sp., Alveolina sp., Opercolina sp., Miliolids, Lithothamminum sp., 
Age : L – M Eocene

شماره صحرائي : 78/PSA4 
شماره آزمايشگاهي : 301-78

1- تيتانومنيتيت : کريستال​هاي اين کاني با ابعاد متغير مابين 10 تا 450 ميکرون تشکيل شده است اين کريستال​ها اتومورف بوده و در متن نمونه پراکنده​اند، در اغلب اين کريستال​ها در اثر افت حرارت محيط تيتان از ترکيب کاني خارج شده و به صورت اکسيد تيتان در کنار کريستال اوليه ديده مي​شود حدود 10 درصد اين کاني در اثر آلتراسيون به کاني هماتيت تبديل شده است. ميزان فراواني تيتانومنيتيت در نمونه حدود 20 درصد مي​باشد.

2- ايلمنيت : اين کاني گاه به صورت تيغه​هايي در ابعاد 10 – 3 ميکرون در متن کاني منيتيت ديده مي​شود و گاه به صورت تيغه​هاي منفرد که حدود 10 تا 300 ميکرون اندازه دارند تشکيل شده است ميزان فراواني اين کاني کمتر از منيتيت و در حدود 5 درصد مي​باشد.
3- پيريت : کريستال​هاي پيريت به صورت اشکال هندسي غير مشخصي در ابعاد درشت که با چشم غير مسلح قابل مشاهده است تشکيل گرديده اين کاني حدود 5 درصد نمونه را فرا گرفته است.
4- کالکوپيريت : کريستال​هاي کالکوپيريت در ابعاد 3 تا 100 ميکرون تشکيل شده و ميزان فراواني آن حدود 1 درصد مي​باشد. اين کاني گاه به صورت انکلوزيون در متن کريستال تيتانومنيتيت ديده مي​شود.
5- روتيل : به صورت لکه​هايي در ابعاد 2 تا 40 ميکرون تشکيل يافته است مقدار آن در اين نمونه حدود 3 درصد مي​باشد.
3- ساختار سنگ​شناسي، ماکماتيسم و دگرگوني در منطقه طرح : 

ساختار سنگ​شناسي محدوده مورد مطالعه در واقع ادامه نوار ماگماتيسم بعد از کرتاسه است که به طور مشخص در داخل و اطراف زون افيوليتي سبزوار و در يک امتداد شرقي – غربي مشاهده مي​شوند. سنگ​هاي ولکانيکي مرتبط با افيوليت​ها از نظر زمان، موقعيت مکاني و ويژگي ژئوشيميائي به سه گروه تقسيم مي​شوند : 
· گروه آندزيت​ها : اين گروه شامل توف​هاي سنگي، توف​هاي جو​ش​​خورده، آگلومرا و گدازه​هاي آندزيتي ائوسن مي​باشند به طوري که در ابتدا با نهشت توفيت​هاي زيردريايي آغاز و در ادامه به يک سکانس پيروکلاستيک هوايي با مقداري گدازه تبديل مي​شوند.
· گروه داسيت​ها : گروه داسيت​ها شامل داسيت​هاي اليگوسن – پليوسن و آمفيبول آندزيت​هاي با قدمت 41- 7/2 ميليون سال پيش مي​باشند. علي​الرغم آندزيت​هاي ائوسن سنگ​هاي داسيتي به صورت توده​هاي مجزا و دايک ظاهر شده​اند که به داخل سنگ​هاي افيوليتي قديمي​تر و سري​هاي ولکانوسديمنت آندزيتي ائوسن نفوذ کرده​اند.
· گروه سنگ​هاي الکالن : کوچکترين گروه از لحاظ وسعت رخنمون شامل سنگ​هايي است که به شکل دايک ظاهر شده و رسوبات ميوسن و پليوسن را قطع کرده​اند. اين گروه از سنگ​ها را مي​توان به دو گروه بازالت​هاي آلکالن و شوشونيت​ها تقسيم نمود.
جهت مطالعه ماگماتيسم منطقه از دياگرام​هاي متعددي جهت تعيين سري ماگمايي سنگ​هاي ولکانيکي هم​جوار با افيوليت​هاي سبزوار استفاده شده است که در اين خصوص آندزيت​ها و داسيت​ها در محدوده کالکوآلکالن قرار گرفته و توسعه پيوسته و پايداي را از آندزيت بازالتي به آندزيت و داسيت تا ريوليت نشان مي​دهند و در مقابل سنگ​هاي آلکالن روند ديگري داشته و از محدوده بازالت آلکالن تا شوشونيت پراکنده​اند. اين نکته حائز  اهميت است که گروه داسيت نسبت به آندزيت​هاي ائوسين تفريق بيشتري پيدا نموده به علاوه مشخص شده که اين سيکل ولکانيسم (داسيت) مدتي بعد از شروع ولکانيسم آندزيتي آغاز  شده است.
با توجه به مطالعه داده​هاي ژئوشيميايي عناصر اصلي و کمياب سنگ​هاي ولکانيکي فوق روشن مي​شود که آندزيت​ها و داسيت​ها جزء آتشفشان​هاي نوارهاي کوه​زايي و جزاير قوسي قرار مي​گيرند و سنگ​هاي آلکالن جداي ازآنها و در شرايط پتروژنيکي متفاوت تشکيل شده​اند.
حالت دگرگوني قابل مشاهده در محدوده مورد مطالعه بيشتر مربوط است به نفوذ توده​هاي گابروديوريتي، ديوريتي، گرانوديوريتي، گرانيتي و دايک​هاي بازيک تا اسيدي که در نتيجه پيشرفت تفريق، فاز پاياني ماگما از مواد فرار و عناصر کانسارساز، غني​شده و از طريق شکستگي​ها، سنگ​هاي ميزبان را دگرسان نموده و موجبات کاني​سازي در فضاهاي خالي آنها را فراهم آورده است.

- زمين​شناسي اقتصادي : وضعيت ماده معدني (عدسي، رگه، لايه، توده ...) مشخصات سنگ در برگيرنده، پاراژنز کاني​ها، انواع دگرساني و ارتباط آن با کاني​سازي، چگونگي گسترش کاني​سازي، عيار و ذخيره تقريبي : 

وضعيت ماده معدني به صورت رگه​اي بوده که طلا در رگه​هاي سيليسي ديده مي​شوند.
سنگ مشخصي به عنوان سنگ دربرگيرنده ماده معدني تعيين نشده است و رگه​هايي طلادار در سنگ خاصي به عنوان سنگ در برگيرنده تجمع پيدا نکرده است.
با توجه به مشاهدات صحرايي، داده​هاي آناليز شيميايي و تعبير و تفسير آنها و مطالعات مينرالوگرافي نتايج زير مشهود است : 

الف) رگه​هاي سيليسي، کلسيتي و آنتيموان به جز در کنگلومراي اليگوسن در تمامي واحدهاي سنگي منطقه از جمله توده​هاي آذرين نفوذي برونزد دارند لذا به جهت سني مربوط به سيالات گرمابي بعد از ائوسن و در ارتباط با توده​هاي گرانيتوئيدي منطقه هستند.

ب) تعدادي از رگه​هاي سيليسي و تمامي رگه​هاي کلسيتي تقريباً فاقد طلاي قابل ملاحظه مي​باشند به علاوه آناليز شيميايي رگه​هاي سيليسي طلادار با سنگ ميزبان متفاوت نشان مي​دهد که سنگ ميزبان نقشي در غني نمودن سيال گرمابي از عناصر کانه​ساز و به خصوص عنصر طلا نداشته است.

از نظر پاراژنز کاني​ها، نتيجه آناليز شيميايي تعداد 34 نمونه مربوط به محدوده مورد مطالعه نشان داده است که عناصر همراه طلا عبارتند از Zn و Pb و As و Hg و Mo و Bi و Sb و Cu و Ag .
در ناحيه مورد مطالعه، طلا بيشترين همبستگي را به ترتيب با عناصر Zn و Ag و As و Bi و Pb و کمترين ضريب همبستگي را با عناصر Cu و Hg و Mo و Sb دارد.
از نظر دگرساني در اغلب سنگهاي موجود در منطقه معدني ارغش آلتراسيون نسبتاً شديدي مشاهده مي​شود و شايد به توان اين آلتراسيون را از لحاظ زماني و وسعت محدوده دگرساني حداقل در دو سيستم به شرح زير مورد مطالعه قرار داد :
الف) آلتراسيون اوليه که با نفوذ توده گرانتيوئيدي حجيمي در ناحيه معدني ارغش – چشمه زرد تحت تاثير محلول​هاي ماگمايي و گرمابي حاصل از آن شکل گرفته و تقريباً بيشتر نواحي مورد بررسي را دگرسان نموده است در اين ارتباط آلتراسيون سرسيتيک، آرژيليک و پروپليتيک را مي​توان مشاهده کرد که گسترش و شدت آنها با توجه به واکنش​پذيري سنگ​ها، درجه حرارت و فشار محلول به علاوه ميزان تخلخل سنگ​هاي در برگيرنده، در مناطق مختلف فرق مي​کند. مهم​ترين کاني​هاي حاصل از آلتراسيون​هاي فوق که در اغلب مقاطع نازک تهيه شده از نمونه​هاي پتروگرافي گزارش شده​اند عبارت از سرسيت، آرژيل، کلريت اپيدوت، اکسيد آهن و کربنات هستند.

ب) آلتراسيون ثانويه حاصل از محلول​هاي گرمابي فاز نهايي تفريق که از مواد فرار و گاهي عناصر کاني​ساز نيز غني مي​باشند اين محلول​ها از طريق درز و شکستگي​ها بالا آمده و در صورت مساعد بودن شرايط علاوه بر تشکيل رگه​هاي معدني، آلتراسيون حاشيه رگه را نيز سبب مي​شوند. در ناحيه معدني ارغش وجود رگه​هاي سيليسي، کلسيتي، آنيتموان در اثر اين سيستم دگرساني به وجود آمده​اند و در حاشيه اغلب آنها زون​هاي آلتراسيون با شعاع متغير چندين متغير شکل گرفته​اند علاوه بر آلتراسيون​هاي نوع سيليسي و کربناتي، الونيتي شدن، آرژيل شدن، سرسيتي شدن و پروپلتي شدن نيز در اطراف رگه​ها و درزه​ها مشاهده مي​شود.

زون​هاي آلتراسيون در حاشيه رگه سيليس طلادار با زون​هاي دگرساني کانسارهاي طلاي اپي ترمال نوع غني از سولفيد در برخي از آنومالي​هاي محدوده مورد مطالعه هماهنگي دارد.
از نظر گسترش کاني​سازي، کانسار طلاي ارغش (چشمه زرد) در ناحيه​اي به وسعت هفتاد هکتار در محدوده جنوب نيشابور قرار گرفته است.
مطالعات اوليه نشان داده است که ماده معدني طلا به صورت رگه طلادار منحصر به فرد نبوده و به صورت يک زون بريشي تکتونيزه و آلتره سيليسيفيه، آرژيليزه شده به عرض حداقل 5 متر و طول بيش 1700 متر و به عمق حداقل 60 متر که از حفر ترانشه​ها نتيجه شده، در محدوده اکتشافي به اثبات رسيده است.

کاني​سازي در امتداد گسل سراسري با روند شمال شرق جنوب غرب و در امتداد رگه فرعي با روند شمال – جنوب تشکيل گرديده است. کاني​زائي عنصر فلزي طلا و کاني​هاي همراه آن (پاراژنز) طي فرآيند آخرين فاز محلول​هاي هيدروترمالي (اپي​ترمال) به همراه کمپلکس گازي و اشباع از سيليس و چرخش آن در فضاهاي خالي حاصل از عملکرد تکتونيکي (زون برشي) عنصر فلزي طلا را به صورت آزاد در  مراحل پاياني فاز اپي ترمال به همراه سيليس بر جاي گذاشته است و اکنون حاصل آن رخنمون آلتراسيون سيليسيفيکاسيون، کائولينيزاسيون ليمونيتيزاسيون و کلسينه شدن مي​باشد.

از نظر عيار و ذخيره تقريبي، مقدار طلا در محدوده رگه​هاي ليمونيتي شده به مراتب بيشتر از ديواره​هاي کائولينيزه مي​باشد به طوري که عيار در داخل رگه​هاي سيليسي ليمونيتي معمولاً بالا بوده و بين 1/0 تا بيش از 5/27 گرم در تن نوسان است. مطابق نتايج حاصل از حفر ترانشه​ها متوسط عيار از سطح به عمق افزايش و با افزايش ارتفاع متوسط آن در امتداد ترانشه​ها کاهش مي​يابد، به طوري که بالاترين عيار بين ترانشه 1 تا 7 مي​باشد. دامنه عيار در ترانشه​ها بين 12/0 تا 6/7 گرم در تن در نوسان است که معمولاً نمونه​هاي عيار بالا يا از رگه سيليسي و يا از سنگ در برگيرنده رگه و در فصل مشترک ديوراه رگه وسنگ برداشت گرديده است. در ترانشه 2 حداکثر عيار طلا 2/20 گرم در تن است که در نمونه H5 واقع در محدوده رگه سيليسي است. در ترانشه 3 حداکثر عيار 7/14 گرم در ترانشه 6، حداکثر 94/4 گرم و بالاخره در ترانشه 7 حداکثر عيار 8/15 گرم است و از اين ترانشه به بعد کاهش نسبي پيدا کرده و معمولاً عيار متوسط زير يک گرم در تن مي​باشد.
جهت تعيين عيار و ذخيره زون مذکور پس از طرح برنامه اکتشافي اقدام به تهيه نقشه توپوگرافي به مقياس 500 : 1 و در محدوده​اي به وسعت 100 هکتار گرديده است. هم​زمان با تهيه نقشه توپوگرافي تهيه نقشه زمين​شناسي به همين مقياس در دستور کار قرار گرفت.

جهت تکميل نقشه زمين​شناسي تعداد 40 ترانشه طراحي گرديده است. فواصل ترانشه​ها از يکديگر در حد 15 الي 20 متر متفاوت است و عمق ترانشه نيز بين 5/1 تا حداکثر 11 متر به صورت شفت و اوکلون در نوسان مي​باشد. ترانشه​هاي حفر شده با استفاده از 2 دستگاه کمپرسور و 6 پيکور انجام شده و حجم خاک​بردي و کوه​بري به بيش از 4000 متر مکعب مي​رسد. رگه​هاي طلادار به صورت يک زون عريض با شيب متفاوت از º55 تا º85 درجه و روندي º45  NE گسترش دارد. ضخامت رگه​ها بين 12/0 تا 6 متر تغيير مي​کند اختلاف ارتفاع بين پايين​ترين و بالاترين ترانشه 91 متر است به طوري که ارتفاع زون طلادار به تدريج از ترانشه شماره 0 تا شماره 35 به طرف خط​الراس افزايش مي​يابد.
طرح نمونه​برداري و تهيه مقاطع زمين​شناسي ترانشه​ها از ديواره و کف تواماً صورت گرفته است. نمونه​برداري به صورت شياري و با عرض 15 سانتيمتر در طول ترانشه و با توجه به تغيير رخساره سنگي صورت گرفته است. طول محدوده نمونه​برداري در امتداد ترانشه از يک متر بيشتر نبوده و در مناطقي که ضخامت رخساره سنگي کمتر از يک متر بوده است به طور مستقل از همان ضخامت نمونه​برداري گرديده است.
در هر ايستگاه نمونه​برداري شيب و امتداد رگه​ها اندازه​گيري و ثبت شده و مشخصات شنگ​شناسي، آلترسيون و کاني​سازي در محدوده هر نمونه نيز ثبت گرديده است.

توپوگرافي و متغير رخساره سنگي و کاني​سازي کف ترانشه نيز اندازه​گيري شده و در بسياري مواقع که امکان برداشت نمونه از ديواره​ها وجود نداشته از کف ترانشه نمونه​گيري شده است. (برداشت يکي از ترانشه​ها به عنوان نمونه در شکل شماره 2 به پيوست آورده شده است).

· مشخصات منشاء ماده معدني، سنگ​هاي درون​گير، مقاطع نازک و صيقلي پاراژنز کانه​سازي :
در مورد مشخصات منشاء ماده معدني، با توجه به مطالعات صحرايي، تجزيه و تحليل داده​هاي آناليز شيميايي و تعبير و تفسير مطالعات مينرالوگرافي، مي​توان نتيجه گرفت که منشا ماده معدني، که همانا ماگماي در دل زمين و محلول​هاي گرمابي مي​باشند، احتمالاً  بدين صورت حادث شده است که تزريق سيالات گرمابي حداقل در سه مرحله صورت گرفته به طوري که در ابتدا سيال گرمابي منشاء گرفته از توده​هاي گرانيتوئيدي منطقه با نزديک شدن به سطح زمين شروع به جوشيدن نموده و به دليل کاهش سريع دما و بخار آب از سيليس اشباع مي​شود و اکسيدهاي کريپتوکريستالين سيليسيوم را بر جاي مي​​گذارد.
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فعاليت​هاي تکتونيکي هم​زمان با رسوب سيليس و يا کمي بعد از آن سبب خرد شدن سيليس و تشکيل يک زون برشي شد هاست با نفوذ فاز دوم سيالات گرمابي غني از کربنات کلسيم، زون برشي سيليسي توسط سيمان کربناتي پر مي​شود که گاه اين سيمان به صورت رگه و رگچه​هايي نيز تظاهر نموده است.

احتمالاً در اين مرحله به دليل وجود فضاهاي خالي مناسب، محلول​هاي اشباع از کربنات کلسيم توانسته​اند کلسيت​هاي دندان​سگي را تشکيل بدهند. رگه​هاي سيليس شفاف، بدون خردشدگي و فاقد طلا به علاوه تشکيل کانه​هاي آنتيموان داخل زون برش سيليس نيز از يک فاز ديگر تزريق سيالات گرمابي حکايت دارد.

وجود هيدرات​هاي آهن، منگنز، سولفات کلسيم احتمالاً مربوط به محلول​هاي فرو رو و زون اکسيدان است به طوري که در مطالعات مينرالوگرافي مشخص شده، سيليس کريپتوکريستالين اوليه مقاديري کاني​هاي فلزي از جمله پيريت و پيرولوزيت را با خود به همراه دارد. اکسيداسيون پيريت و آزاد شدن گوگرد مي​تواند يون سولفات را به وجود آورده و So​​​- يا Ca++ محيط که از منابع مختلفي از جمله کربنات​ها و تجزيه پلاژيوکلازها تامين مي​شود سبب تشکيل بلورهاي سولفات کلسيم را فراهم آورد.
کاني​سازي طلا و کاني​هاي همراه آن طي فرآيند آخرين فاز محلول​هاي هيدروترمالي (اپي ترمال) به همراه کمپلس گازي و اشباع از سيليس و چرخش آن در فضاهاي خالي حاصل از عملکرد تکتونيکي (زون برشي) عنصر فلزي طلا را به صورت آزاد در مراحل پاياني فاز اپي ترمال به همراه سيليس بر جاي گذاشته است.

رگه​هاي سيليسي طلادار در سنگ خاصي به عنوان سنگ درون​گير، مشاهده نشده​اند سنگ ميزبان نقشي در غني نمودن سيال گرمابي از عناصر کانه​ساز و به خصوص عنصر طلا نداشته است.

از نظر مقاطع  نازک و صيقلي، از نمونه​هاي سنگي تهيه شده از سنگ​هاي منطقه مورد مطالعه مقاطع نازک و صيقلي به منظور مطالعات سنگ​شناسي و کاني​شناسي تهيه و مورد استفاده قرار گرفته​اند.
4- نقشه​هاي مبنا و نتايج عمليات نقشه​برداري : 

· نقشه توپوگرافي منطقه در مقياس 000/50 : 1 ريگي به شماره 77611V (سازمان جغرافيايي کشور).
· نقشه زمين​شناسي در مقياس 000/100 : 1 ورقه کدکن.
· مقياس و روش​هاي نقشه​برداري : نقشه​هاي توپوگرافي با مقياس​هاي 2000 : 1 و 500 : 1 به روش برداشت صحرايي.
نقشه زمين​شناسي با مقياس 5000 : 1 با استفاده از عکس​هاي هوايي با مقياس 5000 : 1 (عکس​هاي مذکور با چهار برابر نمودن عکس​هاي هوايي با مقياس 000/20 : 1 تهيه شده​اند) و انجام پيمايش​هاي زميني و برداشت نمونه​هاي سنگي و انجام مطالعات پتروگرافي و فسيل​شناسي.
5- پي​جويي​ها و اکتشافات ژئوفيزيکي : 
اين فعاليت​ها در سال 1377 انجام شده است.
· روش​هاي مورد استفاده : در محدوده مورد مطالعه با استفاده از نقشه​هاي توپوگرافي با مقياس 500 : 1 و با استفاده از روش​هاي IP و Rs در منطقه ارغش در منطقه​اي به مساحت 2 کيلومتر مربع انجام شده است.
نتيجه کارهاي ژئوفيزيکي منجر به تهيه 24 قطعه نقشه و يک جلد گزارش مربوطه گرديده است. در سال 1378 اکتشافات ژئوفيزيکي انجام نشده است.
6- پي​جويي​ها و اکتشاف ژئوشيميايي : 
مطالعات اکتشافات ژئوشيميايي ناحيه​اي (000/100 : 1) در سال 1375 توسط سازمان زمين​شناسي و اکتشافات معدني کشور و يک شرکت چيني انجام و مناطق پتانسيل​دار براي عناصر طلا، ارسنيک، آنتيموان، جيوه، نقره و در محور سمنان – تربت حيدريه کشف و معرفي گرديد.

ادامه اکتشافات ژئوشيميايي در سال 1376، منطقه ارغش را به عنوان يکي از نقاط داراي پتانسيل معرفي نمود. در سال 1377 اکتشافات مرحله دوم شامل اکتشافات ژئوشيميايي، زمين​شناسي و چکشي در مساحتي بالغ بر 100 کيلومتر مربع به اجرا درآمد. نتايج حاصل از اين اکتشافات منجر به معرفي محدوده​اي به وسعت 15 کيلومتر مربع شامل چندين آنومالي طلادار با حداکثر عيار 10 گرم در تن رگه​هاي سطحي گرديد.
يکي از اين مناطق محدوده طلادار چشمه​زرد واقع در 3 کيلومتري شمال شرق دهکده ارغش مي​باشد. در سال 1378 اکتشافات ژئوشيميايي با مقياس 500 : 1 در منطقه​اي به وسعت 8 کيلومتر مربع در ارغش با روش نمونه​برداري ژئوشيمي خاک به تعداد 1600 نمونه انجام و پردازش داده​هاي ژئوشيميائي انجام و نتايج گزارش شده است.

تهيه نقشه​هاي زمين​شناسي در مرحله تفصيلي در منطقه ارغش 
عمليات نقشه​برداري در مرحله تفصيلي در منطقه ارغش 

اکتشافات ژئوشيميايي در مرحله تفصيلي در منطقه ارغش 

عمليات معدني در مرحله تفصيلي در منطقه ارغش 
عمليات کانه​آرايي در مرحله تفصيلي در منطقه ارغش 

نتايج آناليز شيميايي نمونه​هاي برداشت شده از محدوده مورد بررسي 
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